
راز قلعه‌ی افسون‌شده



نویسنده: روبرتو سانتیاگو
تصویرگر: انریکه لورنسو

مترجم: سعید متین
ویراستار: آزاده رادکیان‌پور
مدیرهنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: مریم عبدی
چاپ اول: 1399

تیراژ: 5000 نسخه
قیمت: 52000 تومان

شابک دوره: 978-600-8869-86-3
شابک: 978-622-204-186-1

آدرس: تهــران، میــدان فاطمی، خیابان بیســتون
کوچــه‌ی دوم الف، پــاک 3/1، واحد دوم غربی.

صندوق پستی: 1431653765
تلفن: 88964615

 همه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا 
محفوظ است.

 هرگونه اســتفاده‏ از متن این کتاب، فقط برای نقد 
و معرفی و در قالب بخش‏هایی از آن مجاز است.

www.hoopa.ir		 info@hoopa.ir

Hoopa

EL MISTERIO DEL CASTILLO EMBRUJADO
© Text by Roberto Santiago
© Illustrations by Enrique Lorenzo
© Ediciones SM, 2015

Persian translation Copyright © (2020) by Houpaa 
Publication
Iranian edition published by arrangement with 
Ediciones SM
Through KIA Literary Agency and Dos Passos 
Agencia Literaria
All rights reserved.

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب 
 ،)Copyright(قانون بین‏المللی حق انحصاری نشر اثر
امتیاز انتشار ترجمه‌ی فارسی این کتاب را در سراسر 
دنیا با بستن قرارداد از ناشرآن )SM( خریداری کرده 

است.

۱۹۶۸سرشناسه: سانتیاگو، روبرتو، ‏‫ - م.‏‬
Santiago, Roberto

‏عنوان و نام پديدآور: راز قلعه‌ی افسون شده/نویسنده روبرتو سانتیاگو؛ تصویرگر انریکه لورنسو؛ 
مترجم سعید متین.

۱۳۹۸‏مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ‏‫.‬
۳۲8‏مشخصات ظاهری: ‏‫ص.‬: مصور)رنگی(. 

‏فروست: ته جدولی‌ها‏‫‬؛ ۶.
‏شابک: 3-86-8869-600-978 :دوره؛ ‬‬‭ ‭978-622-204-186-1

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 ‭El misterio del castillo embrujado. :یلصا ناونع‏يادداشت: ‏‫

‏موضوع: داستان‌های نوجوانان اسپانیایی -- ‏‫قرن ۲۰م.‏‬
Young adult fiction, Spanish -- 20st century :‏موضوع

۱۹۸۰‏شناسه افزوده: لورنسو، انریکه، ‏‫ - م.‏‬، تصویر‌گر
Lorenzo, Enrique :‏شناسه افزوده

۱۳۶۵‏شناسه افزوده: متین، سعید، ‏‫‏-‬، مترجم
‬‫‭PQ۶۶۶۳‭‬‏ :هرگنک یدنب هدر‏
‭[ج]۸۶۳/۷‏رده بندی دیویی: ‏‫

‏شماره کتابشناسی ملی: ‬‭ ۵۸۸۲۱۰۵

‌رعایت »کپی‌رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشــر هوپا« از نویســنده‌ی کتــاب، روبرتو 
سانتیاگو، و ناشــرش، SM، برای چاپ این کتاب به 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و 
بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشــری غیــر از هوپا، این کتــاب را به زبان 
فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 

و رضایت روبرتو سانتیاگو این کار را کرده است.

راز قلعه‌ی افسون‌شده



این ترجمه برای
»بهزاد گودرزی«

به‌پاس سال‌ها نبرد خستگی‌ناپذیرانه با داووداغلو و 
دست‌نشانده‌های خائن او.
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من فرانسیسکو گارسیا کاساس هستم و در این لحظه دامن سبز 
چهارخانه‌ای پایم است که به جوراب‌هایم می‌آید.

صبح شنبه است.
وسط دشتم.

هوا خیلی‌خیلی ســرد اســت. یَک بادی می‌وزد کــه پاهای آدم یخ 
می‌زند.

اولین بار است توی زندگی‌ام که دامن می‌پوشم.
بادِ یخ را حس می‌کنم که می‌خورد به پاهایم.

تمرکز می‌کنم.
نفسم را می‌دهم بیرون.



کمی خم می‌شــوم و با دست‌هایم یک تنه‌ی چوبی خیلی بزرگ را 
می‌گیرم.

دســت‌هایم را دقیقاً می‌گــذارم زیر پایه‌ی تنــه، همان‌جور که بهم 
گفته‌اند.

تنه از خودم بلندتر است.
زل می‌زنم بهش.

از پشت‌سرم صدای دادوفریاد می‌شنوم.
هم‌تیمی‌هایم‌اند.

و رقیب‌هایم.
خاندان‌ها.

و مربی‌هایشان.
با چند تا از قوم‌وخویش‌هایشان.

هر خاندان پرچم خودش را دارد.
همه‌مان هم بلااستثنا دامن پوشیده‌ایم.

دخترها و پسرها و بزرگ‌ترها. همه.
دامن‌های چهارخانه‌ی رنگ‌ووارنگ.

چرا؟
به‌دلایل زیادی.

منتها مهم‌ترینش این است:
چون‌که توی اسکاتلندیم.

دقیقاً کنار دریاچه‌ی مک‌لود.
نزدیک قلعه‌ی مک‌لود.
وسط ناحیه‌ی مک‌لود.

صدای دادوفریاد به چند زبان مختلف شنیده می‌شود.
همه‌ی حواس‌ها به من است.

تنه را یک ذره‌ی دیگر بلند می‌کنم.
راستش خیلی سختم است.

دیگر تقریباً آماده‌ی پرتابم.
به داور نگاه می‌کنم که خیلی قدبلند اســت و مو و ریشــش عین 

مربی‌مان، مورلی، قرمز است.
توی اسکاتلند موقرمز زیاد است.

نفس می‌گیرم. بعد زیرچشمی به هم‌تیمی‌هایم نگاه می‌کنم.
الِِنا که »هِلنِا« نوشــته می‌شود، تونی، کامونیاس، ماریلین، تومِئو، 

آنیتا، هشتک، غَمبَرک... و گِرِتا آنجا هستند.
عشق‌فوتبال‌ها، بی‌کم‌وکاست.

دارند نگاهم می‌کنند.
از خودم می‌پرسم چرا من باید کسی باشم که آخرین تنه را پرتاب 

می‌کند.
دو نفری که قبل از من پرتاب کردند، یعنی کامونیاس و تونی، گند 

زدند.
مــن نــه قدبلندترین عضو تیمــم، نه قوی‌ترین عضــو. منتها آخرین 

پرتاب به من افتاده، پرتاب سرنوشت‌ساز.
مهم‌ترین پرتاب.

پرتاب تنه رقابت خیلی ســاده‌ای است: باید یک تنه‌ی درخت را 
برداری و پرتش کنی به دورترین جای ممکن.

همه‌اش همین است.
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گویا اینجا توی اســکاتلند، ورزشــی اســت که مردم خیلی دوست 
دارند.

من البته فوتبال را ترجیح می‌دهم.
النا داد می‌زند: »یالّ پاچُلفُت!«

گرتا می‌گوید:
«Come on!»

النا با »ه« درشت‌ترین چشم‌هایی را دارد که من دیده‌ام.
گرتا موقرمز است و وقتی بهت نگاه می‌کند، انگار می‌داند داری 
بــه چــی فکر می‌کنی. تــازه، رکــورددار تعداد روپاییِ مدرســه هم 

هست. همه‌ی این‌ها به‌کنار، اسکاتلندی است.
البتــه مــن نه کاری بــه کار گرتا دارم، نه النا، نــه هیچ‌کس دیگری 

توی دنیا. می‌خواهم این موضوع از همین اول روشن شود تا بعداً 
سوءتفاهمی پیش نیاید.

برای محکم‌کاری تکرار می‌کنم: من کاری به کار هیچ‌کسی ندارم.
خب دیگر. گفتم!

بعداً نگویید نگفتی.
حالا روی تنه تمرکز می‌کنم.

محتمل‌ترین حالتش این است که از دستم بیفتد و پایم 
را چلاق کند و بعدش دیگر نتوانم فوتبال بازی کنم.

ولــی باید تا جایی که زورم می‌رســد، بیاورمش 
بالا و پرتش کنم.

برای خاندانمان خیلی مهم است.
منظورم تیممان است.

سوتوآلتو.



از راه خیلی دوری آمده‌ایم اسکاتلند. 
و حــالا همه‌چیز بســتگی به این دارد که من بــا این تنه‌ی وامانده 

چه‌کار می‌کنم.
باید بیندازمش خیلی دور.	

باید با قدرت زیاد پرتش کنم.
اگر خراب کنم، سوتوآلتو از مسابقات حذف می‌شود.

مهم‌ترین مسابقات جهان.
مسابقات شش خاندان.

بــا مربی‌مان، مورلی، چشم‌توچشــم می‌شــوم که چند روز اســت 
رفتارش خیلی عجیب شده، یعنی از وقتی آمده‌ایم به کشورش.

دقیقاً پشت‌سرش می‌شود برج‌های قلعه‌ی مک‌لود را دید.
توی این چند روز اخیر، اتفاق‌های خیلی عجیبی توی آن قلعه افتاده.

اتفاقاتی باورنکردنی که هیچ توضیحی برایشان نیست.
ولی الان نمی‌توانم به این موضوع فکر کنم.

توی این لحظه باید تنه را پرتاب کنم و خلاص.
به خودم می‌گویم: »پاچلفت، نباید خراب کنی.«

صدای هیاهوی خاندان‌ها بیشتر می‌شود.
همه تشویق می‌کنند و داد می‌زنند و من سعی می‌کنم تمرکز کنم.

گفتند چه‌جوری پرتاب کنم که دورتر برود؟
یک‌وری پرتش کنم؟

به‌پشت؟
مورلی با دســت بهم اشــاره می‌کند و ازم می‌خواهد رو به بالا و 

به‌سمت پشت‌سرم پرتابش کنم.

اعضای خاندان مک‌لود دادوبیداد می‌کنند و وقتی می‌بینند دارم 
تنه را بلند می‌کنم، می‌خندند.

آن ته، یک گروه نوازنده دارند نی‌انبان می‌زنند.
اسکاتلندی‌ها این مسابقات را خیلی جدی می‌گیرند.

داور توی کَرنا می‌دمد.
دیگر باید پرتاب کنم.

تمرکز می‌کنم.
زورم را جمع می‌کنم.

چشم‌هایم را می‌بندم.
و با تمام قدرتم تنه را پرت می‌کنم.
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»به عقیده‏‏ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب‏هایش را نمی‏خورد.«

هوپا، ناشر کتاب‏های خوردنی
بخشی از شعر »کرم‏های شب‏تاب« /  رابیندرانات تاگور


